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" این دروغی که میگویی راست است!"
شاهین نجفی با یک ترانه نشان داد که ماهیت کثیف همه مراجع تقلید اسلام، رانشان داد و بیشتر از آن تاکید کرد که "باورمندان دین که به اسلام رحمانی باور دارند"، روشنفکران دینی، پژوهشگران دینی، بسیاری از گردانندگان موسسه های پژوهشی در مورد ایران و جهان عرب، بسیاری از خبرنگاران مستقل و مفسران سیاسی بیغرض و ...  و همه آنها پامنبری انواع آیت اله ها هستند، حتی اگر به جای ابن خلدون و ملاصدرا، هابر ماس، ماکس وبر و یا پوپر را غرغره میکنند. این ترانه چهره رسانه هایی را بیشتر افشا کرد که صاف توی دوربین نگاه میکنند و میگویند "ما به خیر و شر خبر کار نداریم، عشق مان خبر است، دوست داریم اطلاع رسانی کنیم" باید قولی را نقل کرد و از ایشان پرسید:" این دروغی که میگویی راست است!"
 
بعد از پخش ترانه "آی نقی" شاهین نجفی و صدور حکم قتل او از سوی علمای اسلام، بجز حزب کمونیست کارگری و فعالین آن، همه آن کسانی که سنگ حقوق بشر را به سینه میزنند ساکت بودند. اما این ترانه "مهجور" نماند، آروزیی که بی بی سی داشت. وقتی هم این رسانه ها مجبور شدند که به آن بپردازند یک کلام، حتی به اندازه سر سوزنی به اعتراض حزب کمونیست کارگری اشاره ای نکردند. اما وانمود کردند که از همان اول کسانی مانند واحدی، افشار، رضا پهلوی، امینی به مخالفت با حکم آیت الله ها برخاستند، همانهای که  بسیاری شان تاکید کردند که نجفی نباید این ترانه را میخواند و توهین میکرد حالا چشمش کور ودندش هم نرم بکشد! آخرین نفری که از این طیف اظهار نظر کرده اکبر گنجی است. او میگوید:" فرد گمنامی را در نظر بگیرید که خواستار شهرت است. او می بیند که بدون هیچ هزینه ای می تواند مشهور شود. چگونه؟ با اهانت کردن به مقدسات و تکفیر شدن از سوی فقیهان و خود را در معرض ترور قلمداد کردن...!" ( فکر نمیکنم لازم باشد چیزی بگویم!)  اما موج براه افتاده علیه اسلام و جنبش اسلامی و آزادی بی قید و شرط بیان بسیار قوی است و حزب کمونیست کارگری آنرا به پیش میبرد و دنیا را متوجه این موضوع کرده که پاسخ دین و مذهب به خواسته های مردم، جنایت است. اما بی بی سی ظاهرا رفته ریشه را بزند، ریشه برای بی بی سی مارکس است. 

"پژوهشگر جامع شناسی دین" عرفان ثابتی نامی مطلبی نوشته بی بی سی هم در سایت خود آنرا بدون هیچ منظور (مانند همیشه) فقط از جهت اطلاع رسانی منتشر کرده است. این پژوهشگر ثابت کرده که مارکس مانند هم اروپاییان قرن نوزدهم در گنجه خانه اش تریاک نگهداری میکرده مدتی هم بخاطر بیماری اش مصرف هم کرده بعد که که گفته دین تریاک مردم است نه این است ما در قرن بیست یکم زندگی میکنیم از آن برداشت منفی میکنیم وگرنه مارکس و بسیار از نظریه پردازان آن زمان با تریاک حال میکردند و برای همین حتی مارکس  "... تریاک را محرک اعتراض و انقلاب می دانست... آن را منبعی بالقوه از امیدی آخرالزمانی به دیگرگونی ای بنیادین می داند." این پژوهشگر پر ادعا مدعی است "استعاره ها سیال و ناپایدار و در آثار مارکس پرشمارند هر استعاره بیش از یک معنا دارد و این معانی در گذر زمان تغییر می یابند." و پژوهشگر برای اینکه مبادا از جمله مارکس برداشت منفی شود تاکید میکند باید بگویم دین پنی سیلین توده هاست که بار مثبت دارد! حضرات جامعه شناس و کارشناس خودشان را دارند به در و دیوار میکوبند چرا که شاهین نجفی با یک ترانه تمام کاسه و کوزه های آنها را بهم ریخته و حزب کمونیست کارگری دقیقا به هدف زده است، منتها ظاهرا تاوانش را باید مارکس پس بدهد! پاسخ را یکی از خوانندگان سایت بی بی سی در کامنت خودش یاد آور میشود: مارکس در نقد نظریه هگل میگوید "مذهب بمثابه رنج بشریت و در عین حال نوعی اعتراض به رنج بشریت است. مذهب آه وناله مخلوقی درمانده است. مذهب "قلب" این جهان بی رحم (بی قلب) و روح این جهان فاقد روح انسانی است. مذهب بمثابه تریاک (مسکن درد) مردم است. الغای یافتن یا (رسیدن) به خوشبختی (ظاهری) از طریق مذهب در حقیقت انعکاس نیاز توده ها به خوشبختی است. مذهب توده ها را دعوت بفراموش کردن شرایط (غیر انسانی) فعلی خود کرده و ار آنها دعوت می کند تا (در آینده نامعلوم) خود را در شرایط خوشیختی مورد نظرشان ببینند" و به  پژوهشگر یاد آور میشود دارید با کلمات بازی میکنید که تلاش رقت انگیزی است. 

